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فساد، زیاده‏روی و تنگنا 
محرک‏های اعتراضات جهانی

در ســال 2025 اعتراضــات ضددولتــی سراســر 
خیابان‏های جهان از آفریقای ســیاه گرفته تا شرق 
اروپا و جنوب‏شــرق آســیا را دربرگرفت. اعتراضات 
جدیــد در بیــش از 70 کشــور رخ دادنــد. از میان 
اعتراضاتی که در ســایت ردیاب اعتراضات جهانی 
موسســه کارنگــی به‏ثبــت رســیده، 27 مــورد در 
کشــورهایی رخ داده‏اند که با توجه به دسترســی 
مردم به حقوق سیاسی و آزادی‏های مدنی »تاحدی 
آزاد« دسته‏بندی شــده‏اند، 26 مورد در کشورهای 
»آزاد« و 17 مورد در کشورهای »غیرآزاد«. خشونت 
علیه فساد دولتی دلیل بزرگی از اعتراضات امسال 
به‏شــمار می‏روند. دو محرک دیگــر زیاده‏روی‏های 

غیردموکراتیک و تنگناهای اقتصادی بوده‏اند. 
موارد خاصی از رســوایی‏های فساد یا اتهاماتی 
هم منجر به اعتراضاتی در چندین منطقه شده‏اند. 
در ماه مــارس، اعتراضاتی در مقدونیه شــمالی با 
هدف محکومیت فساد و رشــوه‏خواری اقتصادی 
که منجر به آتش‏سوزی مرگبار در یک کلوپ شبانه 
شــد، رخ داد. بیــش از 45هزار نفر در اســپانیا در 
اعتراض به ‏نخســت‏وزیر اســپانیا، پدرو سانچز، به 
دلایل مختلف سیاســی و رسوایی‏های فساد حول 
دولتش، به خیابان‏ها آمدند. مسئله مزمن فساد در 
گامبیا معترضانی را که خواستار مسئولیت‏پذیری 
دولت بودند به خیابان‏ها کشــاند. اعتراضات نسل 
زد در نپال که توجه رسانه‏ای ویژه‏ای را به‏خود جلب 
کرد نیز با مسائلی از جمله انتصابات فامیلی و فساد 
رخ داد که در نهایت منجر به استعفای کی‏ پی شارما 
اولی، نخست‏وزیر نپال شد. در همان زمان، فیلیپین 
شــاهد اعتراضات نسل زد علیه رســوایی فساد با 

مشارکت پروژه‏های کنترل سیل در این کشور بود. 
دلیل دیگر اعتراضات مرتبط با فســاد کمتر به 
رسوایی‏های خاص یا اتهامات بود و بیشتر به خشم 
عمومی نهفته و در حال جوش بر ســر فساد و دیگر 
اشکال تخلف دولتی بود. اعتراضات مغولستان در 
ماه می ‏در ابتدا در محکومیت هزینه‏های گزاف پسر 
نخست‏وزیر، لاوسنمســرین اویون-اردین آغاز شد 
اما کم‏کم به جنبش ضدفساد گسترده‏تر و برکناری 
اویون-رادین تبدیل شــد. در اندونزی، اعتراضات 
نسل زد علیه دستمزد بالای اعضای پارلمان تا حدی 

خشم دیرینه از ادراک فساد دولتی را دامن زد. 
به‏طور مشــابه در مراکش اعتراضات نسل زد با 
خشم از فساد مشــتعل شــد اما در اصل ریشه در 
استیصال مراکشی‏ها از هزینه‏های بی‏رویه دولت و 
قصور در خدمات دولتی داشت. در مکزیک، مرگ 
شــهردار اورواپــان، کارلوس آلبرتو مانــزو، منجر به 
اعتراضات سراسری علیه فساد و جرایم خشونت‏آمیز 
شد. اعتراضات ادامه‏دار در صربستان که در نوامبر 
2024 پس از فرو ریختن ســقف ایستگاه مترو آغاز 
شد، اعتراضات ضدفساد و سراسری را علیه دولت 

الکساندر ووچیچ به‏راه انداخت. 
برخــی از اعتراضــات کــه در ســال 2024 آغاز 
شــد مومنتوم خود را در سراســر 2025 حفظ کرد. 
اعتراضات ضدفساد در صربستان و اعتراضات نتایج 
انتخابات و الحاق به اتحادیه اروپا در گرجستان تقریباً 
روزانه از سال گذشته ادامه داشته است. اعتراضات 
در کشــورهای دیگــر مثل ترکیــه علیه بازداشــت 
اپوزیســیون، یا اعتراضات کشــاورزان و اعتراض به 
توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا و مرکوسور در فرانسه و 
بلژیک و اعتراض ارتدوکس‏های افراطی علیه خدمت 
سربازی اجباری در سراسر سال 2025 در واکنش به 

اقدامات عمده دولت به‏طور متناوب ادامه داشت.  
برخی از ناظران با بهره‏گیری از موج اعتراضات 
جوانــان در کشــورهایی ماننــد اندونــزی، نپال، 
فیلیپین، پرو، تیمور شرقی، ماداگاسکار، مراکش و 
مکزیک در ماه‏های پایانی سال ۲۰۲۵، ایده ظهور 
یک »جنبش نســل زد« جهانی را مطرح کرده‏اند. 
اگرچه این دسته از جنبش‏های اعتراضی به رهبری 

جوانان قابل توجه است، اما روند جدیدی نیست. 
بــا نگاهــی بــه گذشــته، داده‏هــای »ردیــاب 
اعتراضــات جهانــی« نشــان می‏دهــد کــه نرخ 
اعتراضات به رهبری جوانان بین سال‏های ۲۰۱۷ 
تــا ۲۰۱۹ مشــابه یا بیشــتر از نــرخ اعتراضات به 
رهبری جوانان در ســال ۲۰۲۵ بوده است. به این 
ترتیب، اگرچه قابل توجه است که اعتراضات نسل 
زد در سال ۲۰۲۵ از یکدیگر الهام گرفته‏اند و تحت 
نمادهای مشــترکی، مانند پرچم دزدان دریایی از 
انیمه ژاپنی »وان پیس«،- متحد شده‏اند، اما هنوز 
مشخص نیست که آیا آنها با هم ترکیب می‏شوند و 
موجی از اعتراضات اساساً به هم پیوسته را تشکیل 

می‏دهند یا خیر.
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جهان‏بینی دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا، 
حــالا روی کاغذ در اختیار جهان قرار گرفته اســت. اواخر روز 
پنجشــنبه، دولت ترامــپ با انتشــار ســندی 29 صفحه‏ای 
موســوم بــه اســتراتژی امنیت ملی یــا NSS، قواعــد کلی و 
اولویت‏های سیاســت خارجی آمریکا را مشــخص کرد. این 
ســند، استراتژی آمریکا را به‏وضوح مطرح می‏کند؛ به‏عنوان 
مثــال تمرکز بر نیمکره غربی و »خوانش ترامپی« از دکترین 
مونرو. این سند به آنچه استراتژی آمریکا نیست، می‏پردازد: 
پیگیــری مــداوم هدف پس از جنگ ســرد مبنی بر »ســلطه 
دائمــی آمریکا بــر کل جهــان« که ایــن ســند آن را »هدفی 
اساساً نامطلوب و غیرممکن« توصیف می‏کند.  کارشناسان 
شــورای آتلانتیک در گزارشــی بــه این موضــوع پرداخته‏اند 
که این اســتراتژی چه موضوعاتی را شــامل می‏‏شــود و چه 
موضوعاتــی را از قلم می‏اندازد. آنهــا همچنین جامع‏ترین 

جمع‏بندی‏های کلیدی خود را ارائه کرده‏اند. 

 جایی که استراتژی امنیت ملی موفق می‏‏شود  �
و شکست می‏خورد

متیــو کرونیــگ مدیــر مرکز اســتراتژی و 
امنیت اسکوکرافت شورای آتلانتیک 

نویســندگان  پیــش‏روی  واقعــی  چالــش 
استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده 
آمریکا، درحالی‌که ممکن اســت اینگونه به‏نظر نرسیده باشد، 
این بود که چگونه اســتراتژی بزرگ هشتادســاله و پســاجنگ 
جهانی دوم که اکثراً موفقیت‏آمیــز بوده را برای عصری جدید 
به‏روزرســانی کنند. بنابرایــن بزرگترین نقطه قوت اســتراتژی 
امنیــت ملی جدید زمانی اســت کــه بر قواعد کلی گذشــته 
همچنان پافشــاری می‏کند و راه‏حل‏های جدید خلاقانه‏ای را 

برای مشکلات جدید شناسایی می‏کند. 
این اســتراتژی در حمایت قــوی از بازدارندگی هســته‏ای و 
جلوگیری از تســلط قدرت‏های متخاصم بر مناطق مهم، سنتی 
است؛ خواستار ائتلاف‏های قوی در اروپا و ایندوپاسیفیک است 
که بخشی از آن از سوی متحدانی به‏دست می‏آید که برای دفاع 
از خود اقدامات بیشــتر و همکاری بزرگتری در امنیت اقتصادی 
انجام می‏دهند. این سند دستیابی به شروط آزادتر و منصفانه‏تر 
برای تجــارت جهانی و تعامل اقتصادی عمیق‏تر در اکثر مناطق 

جهان را اولویت‏بندی می‏کند. 
ایــن ســند همچنیــن مجموعــه‏ای از سیاســت‏ها را برای 
رسیدگی به نقاط ضعف جهانی‏سازی )در مورد امنیت مرزی، 
احیای دوباره تولیدات داخلی و امثال آن( و با طرح دیدگاهی 
برای پیروزی آمریکا در رقابت تسلیحاتی فناوری جدید فراهم 
کــرده و راه‏حل‏هــای خلاقانــه‏ای را برای چالش‏هــای جدید 

ترسیم کرده است. 
این ســند در جایی که قواعد کلی در گذشــته کارکرد داشتند 
)مثــل ترویــج عملگرایانه دموکراســی و حقوق بشــر( و جایی که 
نمی‏تواند به‏وضوح چالش‏های جدید پیش‏روی کشور را شناسایی 
و رســیدگی کند )تهدید ناشــی از اتوکراسی‏های تجدیدنظرطلب 
و پیوندهای میان آنها که باید توجه بســیار بیشــتری به‏خود جلب 

می‏کرد( شکست می‏خورد. 

 استراتژی امنیت ملی درک جدیدی  �
از اهداف ترامپ در ونزوئلا ارائه می‏دهد

 جیســون مارکزک مدیر ارشد مرکز آدرین 
آرشت آمریکای لاتین در شورای آتلانتیک 
اســتراتژی امنیت ملی جدیــد آمریکا واضح 
اســت: نیمکره غربی حالا اولویت اول ایالات 
متحده آمریکا شــده اســت. این یــک تغییر بســیار دیرهنگام و 
خوشــایند اســت چون منافع آمریکا باید نزدیک به خانه باشد. 
این اســتراتژی آنچه را که تاکنون از اقدامات دولت ترامپ دیدیم 
روی کاغذ آورده از جمله اهداف توأمان »از دوســتان خود سرباز 
بگیرید و توســعه دهید«. ایــن رویکرد از تلاش‏هــا برای کنترل 
مهاجرت، توقف گســترش کارتل‏های مواد مخدر، کاهش نفوذ 
خارجی غیردوســتانه و تضمین زنجیره‏های تامین مهم حمایت 
می‏کند. اما همچنین و مهم‏تر از آن شــامل تشــویق‏هایی برای 
موج‏های جدید ســرمایه‏گذاری‏های ایالات متحده اســت چون 

اقتصاد داخلی قوی به نفع منافع آمریکا است. 
اولویت‏هایی که در استراتژی ملی آمریکا مطرح شده، از منظر 
کلی با بســیاری از منافع کشورهای سراســر نیمکره غربی مثل 
رشــد امنیتی و اقتصادی که نگرانی‏های اصلی رای‏دهندگان در 
انتخابات‏های اخیر بوده، همراستا است. اشتیاق منطقه‏ای هم 
برای سرمایه‏گذاری‏های بزرگتر آمریکا، به‏ویژه در زیرساخت‏هایی 
ماننــد ارتبــاط از راه دور، فناوری و بنادر، تمامــی مواردی که به 
درجه مطلوب نرسیده‏اند، وجود دارد. این سند نقشه‏راهی برای 
دولــت بزرگتر آمریکا فراهم می‏کند تا نقش خود را در بخش‏های 

مهم تقویت کند و بر نیاز به رویکرد کل دولت تاکید دارد. 
این استراتژی بینشی به هدف نهایی دولت ترامپ در ونزوئلا 
ارائه می‏کند. کشــوری که در آن مادورو و دوســتانش هم‏اکنون 
مأمنــی برای جنایتکاران ایجاد کرده که از قاچاق ســود می‏برند 
و از نفوذ دشمنان خارجی استقبال می‏کنند، تهدید مستقیمی 
بــرای امنیت ملی آمریکا به‏شــمار مــی‏رود. بنابراین موفقیت در 
ونزوئلا به‏معنای ایجاد دولتی دموکراتیک است که شریک اصلی 
آمریکا به‏عنوان بخشی از هدف »گسترش« همکاری‏های ایالات 
متحده باشــد و چرخش آمریکا به نیمکره غربی به‏عنوان بخشی 
از »خوانــش ترامــپ« از دکترین مونرو همچنان نشــان می‏دهد 
که اعــزام دوباره نیروهای آمریکایی بــه کارائیب محدود به زمان 

نیست. 

اســتراتژی امنیت ملی جزئیات بیشتری از تلاش چندجانبه 
نیمکــره‏ای بــرای مقابله با نفــوذ قدرت‏های خارجــی از جمله 
روســیه و به‏ویژه چین ارائه می‏دهد. این امر برای چین به معنای 
رســیدگی به ردپای فزاینده پکن در سراســر بخش‏های تجارت، 
ســرمایه‏گذاری، دیپلماســی نرم، آموزش نظامی و غیره است. 
حــالا بعد از این باید چه چیزی را بررســی کنیــم؟ اولویت‏بندی 
اجرای آن چگونه خواهد بود و این اســتراتژی چگونه در ســطح 

کشوری در سراسر نیمکره تفسیر می‏شود؟ 

 »خوانش ترامپی« از نیمکره غربی �
تمرکز منطقی بر جغرافیای استراتژیک است

 الکســاندر بــی. گــری از اعضــای ارشــد 
غیرمقیم در ابتکار ژئواســتراتژی در مرکز 

استراتژی و امنیت اسکوکرافت 
اســتراتژی امنیت ملی ترامــپ اصلاحیه‏ای 
به‏شدت مورد نیاز از دهه‏ها »استراتژی‏هایی« است که به‌واسطه 
شکست‏شــان برای اجبار گزینه‏های ســخت دربــاره اولویت‏ها 
و اختصــاص منابع، ایالت متحده را به مفهوم بســیار گســترده 
از اســتراتژی ملی متعهد می‏کند. این ســند به‏طور قابل‏توجه و 
خوشــایندی درباره اهداف اساسی ایالات متحده صادق است: 
تامین امنیت کشــور که نیازمند امنیت در نیمکره غربی است و 
جلوگیــری از اعمال نفوذ بدخواهانه دشــمنان قدرت‏های بزرگ 
خارجی در ایــن نیمکره. »خوانــش ترامپــی« از دکترین مونرو 
کــه به‏دنبال تضمین دسترســی آمریــکا به مکان‏هــای کلیدی 
نیمکره‏ای )مثل کانال پاناما، گرینلند و بیشــتر کارائیب( اســت 
احتمالًا به‏عنوان یک بیانیه آشــکار و قرن بیست‏ویکمی از تمرکز 
منطقی و بی‏ســابقه‏ای بر جغرافیای اســتراتژیک، نمود خواهد 
داشــت. خوانش ترامپی پیامدهای واقعی امنیتی و اقتصادی را 
برای منافع و امنیت آمریکا در داخل به‏همراه خواهد داشت. این 
تمرکز استراتژیک احتمالًا اختصاص منابع جدیدی به اطلاعات، 
ارتش، اجرای قانون و برنامه‏های کشورداری اقتصادی متمرکز بر 

نیمکره را تشویق می‏کند. 
انگیزه‏نامه دولت برای ایندوپاســیفیک با اســتراتژی امنیت 
ملی سال 2017 سازگار است اما همچنین بازتابی است از تکامل 
واقعیت‏های ژئوپلیتیک. اســتراتژی ملی جدیــد بر تعهد آمریکا 
برای حفظ ایندوپاســیفیک آزاد و باز و تقویت شرکای منطقه‏ای 
و متحــدان مقابل اقدامات زیانبخش چیــن تاکید می‏کند. این 
سند منطقه را به‏عنوان صحنه ضروری غیرنیمکره‏ای برای رقابت 
ژئوپلیتیــک توصیف می‏کنــد. مهم‏تر از آن، این ســند به دنبال 
ترســیم مرزی بین امنیت در نیمکره ما و بازدارندگی پکن به‏طور 
گسترده‏تر است. این امر واقعیتی دیرینه در رقابت آمریکا با چین 
را آشکار می‏کند: پکن به دنبال پرت کردن حواس ایالات متحده 
از حفــظ وضع موجــود در ایندوپاســیفیک با اجــرای اقدامات 

خصمانه در نیمکره غربی است. 
در آخر، اســتراتژی امنیت ملی جدید یــادآور مفیدی از این 

موضوع اســت که قدرت ملــی آمریکا در چیزی بیــش از توازن 
نظامــی ریشــه دارد. این اســتراتژی به‏وضوح بر نیــاز به صنایع 
دفاع قوی و پایگاه تولید برای حفــظ این توازن نظامی، در کنار 
برتــری در فناوری‏هایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و ابررایانه 
تاکیــد می‏کند. اســتراتژی امنیت ملی را باید به‏عنوان ســندی 
محدودکننــده درک کرد که به‏دنبال تعریفــی دقیق‏تر از اهداف 
آمریکا در سطح جهانی اســت، در عین حال تعریف قدرت ملی 
آمریکا را در جهتی جامع‏تر بسط می‏دهد و بر اساس باور دیرینه 
ترامپ مبنــی بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت ملی اســت، بنا 

شده است. 
در مجمــوع این برنامه‏ریزی‏ها بازتابــی از رویکرد هماهنگ و 

همه‏جانبه به حفظ قدرت ملی آمریکا در دهه‏های آینده است. 

 اجتناب استراتژی امنیت ملی  �
از مقابله با اهداف کشورهای متخاصم با آمریکا 

 ترســا گوناو مدیر برنامه‏هــا و عملیات‏ها و 
عضــو ارشــد مرکــز اســتراتژی و امنیــت 

اسکوکرافت 
اســتراتژی امنیــت ملــی جدیــد الگوهــای 
سیاســی کلیدی را در مجموعــه‏ای از اولویت‏های اعلان‏شــده 
دولــت بیان می‏کند. امــا همچنین درباره چگونگــی و اینکه آیا 
ایــالات متحده بــه تاثیری کــه  متخاصمان همچنــان بر تحقق 
اهداف اســتراتژی امنیت ملی خواهند داشت، پاسخی می‏دهد 

یا نه، چندین حفره استراتژیک باقی می‏گذارد. 
این استراتژی در مورد روسیه اشاره می‏کند که اروپا مسکو را 
یک تهدید موجودیتی می‏بیند اما هیــچ راه‏حل معناداری برای 
تهدیدی که روسیه برای آمریکا در زمینه تحقق قدرت اقتصادی، 
قــدرت نرم یا طرح‏ریزی نظامی، نه‌فقط در اروپا بلکه در سراســر 
جهــان ایجاد می‏کنــد، ارائه نمی‏کنــد. آمریکا بیشــتر به‏عنوان 
میانجی بین روســیه و اروپا عمل می‏کند تا هدف تقریباً منحصراً 
تمرکز روســیه بر مقابله با نفوذ و قدرتنمایی آمریکا باشــد. تمرکز 
این استراتژی بر آفریقا مورد استقبال قرار گرفته اما هیچ اذعانی 
از اینکه روســیه و چین همچنان به سمت مخالفت با تقریباً تمام 

اهداف آمریکا در قاره پیش می‏روند، وجود ندارد. 
این اســتراتژی نقــش ایران به‏عنــوان یکــی از عوامل بزرگ 
بی‏ثبات‏کننده را تایید می‏کند اما مشــکل تهران عمدتاً به‏عنوان 
مشــکلی قدیمی کنار گذاشته شده اســت. باید امیدوار باشیم 
که موضوع همین اســت. با این حال، خاورمیانه به‏طور پیوسته 
به دولت‏های متوالی آمریکا نشــان داده که آمریکا باید همیشــه 
در این منطقه زنگ به‏گوش باشــد. نفوذ ایران در لبنان، سوریه، 
یمــن، عراق، غزه و فراتــر از آن باید همزمان با اهداف منطقه‏ای 
متمرکز بر سرمایه‏گذاری از نزدیک تحت‏نظر باشد. به‏طور مشابه، 
با اینکه نام کره شــمالی در این اســتراتژی نیســت بــا این حال 
پیونگ‏یانک مطمئناً طرح‏هایی برای جلب توجه جهانی در ســه 

سال آینده خواهد داشت. 
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